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»سعيد پاش��و ببين بيرون چه برفي نشس��ته«؛ سعيد با 
شنيدن صداي مادرش با عجله از تخت پايين آمد، پرده 
اتاقش را كنار زد: »خ��داي من، چي مي بينم؟ برف!« اين 
اولين برف زمستاني بود. برق شيطنت را مي شد در گوشه 
چشمانش به خوبي ديد. اما در دلش خدا خدا مي كرد كه 
مدرسه تعطيل نباشد تا بتواند به هواي مدرسه بيرون برود و 
بازي كند. آخر مادرش اجازه نمي داد با دوستانش برف بازي 
و سرسره بازي كند و هميشه مي گفت: »سرسره بازي خيلي 
خطرناكه، امكان داره خداي نكرده دست و پات بشكنه.« اما 

سعيد فكر مي كرد مادرش زيادي سخت مي گيرد. 
با خودش فكر كرد اگر مدرسه تعطيل بود مادرش صبح زود 
بيدارش نمي كرد. بلند شد و دست و صورتش را شست و 
بعد از خوردن صبحانه لباس گرم و كلاه و دستكش خود را 

پوشيد و از خانه بيرون رفت. 
برف هاي روي نرده هاي حياط را جمع، گلوله اي درست و به 

سمت در پرتاب كرد. 
مادر پنجره را باز كرد و گفت: »س��عيد جان تو راه مدرسه 
نايستي مادر، مستقيم برو مدرسه و بعد از مدرسه هم زود 
برگرد خونه« انگار دلش نبود بگويد چشم. اما گفت: »چشم 
مادر« و با خود ش فكر مي كرد: » چرا اينقدر مادر گير ميده؟ 
من ديگه بزرگ ش��دم.« همين طوركه داشت قدم مي زد 
و با دس��تش برف برمي داش��ت و به اين طرف و آن طرف 
مي انداخت حواسش نبود و روي يك قسمت از سراشيبي كه 
با برف پوشيده شده بود سر خورد. سريع بلند شد و اين طرف 

و آن طرف را نگاه كرد و از اينكه كسي آنجا نبود خوشحال 
شد، خودش را جمع و جور كرد و دوباره به راه افتاد. صداي 
قرچ، قروچ برف زير پايش حس خوبي به او مي داد. به مدرسه 
كه رسيد متوجه شد به خاطر سرما ي هوا بچه ها بدون صف 
به كلاس هايشان رفته اند. سري چرخاند و چشمش به اكيپ 

دوستانش افتاد. 
 گلوله  برفي بزرگي درست، آن را پشتش پنهان و خودش 
را به آرش نزديك كرد، بعد آن را به س��مت او پرتاب كرد. 
آرش كه متوجه قصد سعيد شده بود جا خالي داد، گلوله 
برف چرخيد و چرخيد و چشمتان روز بد نبيند در آخرين 
چرخشش به صورت ناظم برخورد كرد. ناظم با صورت سرخ 
و منجمد ش��ده فرياد زد: » مگه نمي گم بريد سركلاس؟ 
س��عيد از نمره انضباطتت كم مي كنم. « س��عيد كه اين 
اول صبحي حسابي حالش گرفته شده بود تا آخر ساعت 
مدرسه جرئت نمي كرد دست به برف بزند. زنگ آخر درحال 

جمع وجور كردن وسايلش بود و در حالي كه با خودش فكر 
مي كرد: »چرا اينقدر بزرگ ترها الكي سخت مي گيرند«. 
آرش آمد كنارش و گفت: »به چي فكر مي كني؟ بي خيال 
بابا! ناظم يه چيزي گفت تو كه از عمد اون كار رو نكردي؟ 
ما با بچه ها بعد از مدرسه مي خوايم بريم تپه پشتي مدرسه 
سرسره بازي. حامد يه تيوپ بزرگ داره ميگه همه توش 
جا مي شيم مياي بريم؟ خيلي خوش مي گذره.« سعيد از 
طرفي ياد حرف مادرش مي افتاد، از طرفي دلش مي خواست 

حسابي برف بازي كند. 
 با خ��ودش فكر مي كرد: »ش��ايد امس��ال ديگه همچين 
برفي نياد، بهتره با دوستام برم، جواب مامانمم يه كاريش 
مي كنم«جواب داد: »آره ميام اما به شرطي كه زود برگرديم« 

آرش گفت: »باشه بابا!« 
بعد از مدرسه حامد كه خانه شان نزديك بود رفت و با كمك 
يكي از بچه ها تيوپ را آوردند. تيوپ بزرگ بود و همه توي آن 

جا مي شدند. تپه پشت مدرسه حسابي شلوغ بود و از بزرگ 
و كوچك همه آمده بودند. 

با كمك همديگر تيوپ را به بالاي تپه بردند و همگي سوار 
شدند و سر خوردند. حسابي به همه شان خوش مي گذشت، 
بلند بلند مي خنديدند و فرياد مي زدند. بازي هيجان انگيزي 
بود. آنقدر س��رگرم بازي بودند كه س��رماي ه��وا را حس 

نمي كردند. 
يكدفعه سعيد ياد مادرش افتاد كه احتمالاً تا الان نگرانش 
ش��ده، مي خواس��ت از بچه ها خداحافظي كند و به خانه 
بازگردد كه آرش گفت: »بيا دور آخر را هم بريم بعد همه با 
هم برمي گرديم.« سعيد قبول كرد. اين دفعه تيوپ را بالاتر 
بردند تا مسير بيشتري را سر بخورند همگي سوار شدند و 
سعيد اين بار جلو نشست. در ميانه راه بچه اي كه سرگرم 
بازي بود و متوجه دور و برش نبود سر راه آنها قرار گرفت كه 
اگر به او برخورد مي كردند حتماً اتفاق بدي مي افتاد. سعيد 
با پايش مسير حركت را تغيير داد و اين كار باعث شد كه 
همگي آنها روي يخ ها سر بخورند و روي هم بيفتند. دست 
راست سعيد زيرش مانده بود و آستينش پاره شد، دستش 
حسابي خراش برداشته بود و خون مي آمد. آرش هم دست 
و پايش در رفته بود و نمي توانست تكان بخورد، حامد بدنش 
كوبيده شده بود و حسابي كبود بود و فقط رضا و سهيل كه 

روي آنها بودند سالم ماندند. 
مردم با ديدن اين صحنه به سمت آنها دويدند تا كمكشان 
كنند. با تماس يكي از مردم آمبولانس خودش را به آنجا 
رساند و بعد از مداواي سر پايي س��عيد، حامد و آرش را به 
بيمارستان انتقال دادند. بعد از رفتن آمبولانس يكي از مردم 
براي سعيد تاكس��ي گرفت تا به خانه برود. سعيد توي راه 
مدام خودش را بازخواست مي كرد كه چرا به حرف مادرش 
گوش نداد و با حرف آرش وسوسه شد. نمي دانست جواب 
مادرش را چطور بدهد و هزاران فكر و خيال ديگر ذهنش را 

درگير كرده بود.

سوسک ها مقاوم ترین موجودات در 
برابر گرسنگی هستند. آنها می توانند 
یک ماه بدون غذا و دو ماه بدون آب 

زنده بمانند. 

 لاک پشت در بین جانوران جهان، طولانی ترین عمر رادارد و 
ممکن است تا150سال عمر کند.

عقرب ها تنها موجوداتی هستند که 
اشعه رادیو اکتیو تاثیری بر آنها ندارد.
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دقت كن

              و                                حکايت
 روايت

  
   زهرا شکوهي طرقي

سلام  اِ  اِ اِ تو که هنوز  اینجایي ! 
امروزاصلا مدرسه نرفتي ؟

تحقیق؟
 تحقیق

 در باره چي؟

نه آخه دارم تو 
اینترنت درباره 

یه چیز مهم 
تحقیق مي کنم.

 در باره  اکسیر جواني. 
دارویي براي سلامتي و 

افزایش طول عمر. 

 خوب چیزي 
هم دستگیرت 

شد؟

تا الان که نه

پس بیخود داري دنبال اکسیر 
طول عمر مي گردي .؟

   این جور که تو پیش 
مي ري  همین سلامتي  رو هم 

از دست مي دي؟ 

چون ساعت ها پشت کامپیوتر مي شیني و دنبال 
اکسیر سلامتي مي گردي. اگه اینجوري پیش بري 
هم چشمات آسیب مي بینه هم به خاطر کم تحرکي 

چاق مي شي و  در اثر چاقي به انواع بیماري دچار 
مي شي . بهترین اکسیر جواني  ورزش کردنه.  جدا؟ً

 چرا؟

عجب! تلنگر

شهرفرنگ
هي! ببینم داري 
چکار مي کني؟

واقعاً تو مي خواستي بعد
 از خوردن اون فیل یک 

سگ رو هم بخوري؟

اي واي!!!
 مگه گربه مي تونه یک 
فیل رو درسته  بخوره!!؟ 

داشتم 
یک فیل رو

 د رسته            مي خو ردم
من که باورم نمیشه

بله مگه چه
 اشکالي د اره؟

بعدش قصد داشتم یک یک سگ
 حیوان دیگه  رو هم بخورم

باورکن

ببینم ،نکنه خواب 
مي دیدي که یک

 فیل رو مي خوردي؟ 
این چطور ممکنه؟ 
مگه تو چقدر اشتها 

داري؟

 خوب دیگه
  ما اینیم

بله دیگه پس
 حالا هم برو مزاحم در بیداري؟

 نشو  بذار بقیه خوابم
  رو ببینم 

چه حیواني؟

به تصاويری  كه  به رنگ قرمز مشخص شده اند نگاه كنید   سپس آنها را كه در تصوير اصلی پنهان شده اند پیدا كنید.

اين كوزه شکسته شده 
است. از میان اين 4 قطعه 
تنها  بايک قطعه می توان 
كوزه را ترمیم كرد.آن را 

پیدا كنید.

آیا مي دانید؟...

دانستني هايي در باره حيوانات

حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ 
برابری می کند.
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